
 اول ماه مه روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است 

  !کارگران 

 !ھای ما را به مناسبت اول ماه مه بپذیریدشادباش

روز  داریم!  قرار  مه  ماه  اول  و  اردیبھشت  یازده  آستانه  در 
جھان   کارگران  که  روزی  کارگران!  جھانی  ھمبستگی 

آیند داران و قوای سرکوبشان به خیابان می سرمایه رودرروی  
دھند. روز مبارزه و و سرنگونی حاکمیت سرمایه را نوید می 

از  چاره خلاصی  برای  جھان  تمام  در  کارگر  طبقه  جویی 
بحران  و  کمرشکن سرمایه استثمار  نمایش  ھای  روز  داری، 

قدرت کارگران علیه سرمایه است. سالی که گذشت در بعد 
بحران جھانی س تعمیق  بن ال  بست  ھای مزمن سرمایه و 

سرمایه  آن راھکارھای  رأس  در  و  سیاست دارانه  ھای ھا 
ھای طبقاتی و در عوض سال رشد اعتراضات اجتماعی در  نئولیبرالی و گسترش عمق و دامنه شکاف 

 .المللی بود. در این سال، استثمار باز ھم شدت گرفت و فقر عمومیت بیشتری یافت سطح بین 

الی که گذشت اما برای کارگران ایران در کنار فقر و سرکوب ھمیشگی یک نکته درخشان داشت؛ زیرا  س
ھا از  داران را زیر پا نھادند. آن که از قدرت سیاسی سخن گفتند و خط قرمزھا و قوانین حکومت سرمایه 

گی شورایی» از تشکل  گرایی گذشتند و در کنار “نان، کار، آزادی، از «زندطلبی و اصول روی نعش اصلاح 
بیھوده نیست که سرمایه  از «اداره شورایی» سخن گفتند!  بر خود می شورایی و  لرزند! و ھمه  داران 

 !سوی طبقه کارگر برگشته استسرھا به  

 !کارگران مبارز! رفقا

ا  اید در مبارزه جاری طبقاتی جایگاه خود راید. شما توانسته ھای یک انقلاب سخن گفتهشما از طلایه 
این  از  افتخار فریاد می نشان دھید.  با  اعتراضی  رو جوانان و دانشجویان  زنند: «فرزند کارگرانیم». کمتر 

ھا و صدھا نمونه  است که توسط مردم زحمتکش صورت گیرد و حمایت خود از کارگران را نشان ندھد. این 
د که طبقه کارگر برای رھبری  دھنوقفه در سال گذشته نشان می دیگر ھمراه با اعتصابات و اعتراضات بی 

رفته انقلاب  برای  و  علیه سرمایه  بر  اجتماعی  مھیا می مبارزات  اشکال  شود. ھزینهرفته  در  که  ھایی 
 .رونده استپردازیم بھای این موقعیت پیشدستگیری و سرکوب و کنترل می 

ی کار در مقابل سرمایه  ھای مختلف مبارزه یکپارچه اردوعنوان بخش ھمه شواھد دال بر آن است که ما به 
و متعلق به کمپ کارگر و سوسیالیسم در ایران، جز انقلاب و پیروزی به رھبری کارگران راه دیگری نداریم.  

ھای خالی، کودکان گرسنه، زنانی اسیر تبعیض و بازنشستگانی رھاشده در فقر و  گیر و سفرهفقر دامن 
ھا شود. در کشوری که میلیون ه و خفقان اداره میزور سرنیزمسکنت، ترس از بیکاری در کشوری که به  

ھا پر است از زنان و مردان کارگر و آزادیخواه. در کشوری که  بیکار و کودک خیابانی وجود دارد و زندان
داران ھر سال تحت عنوان حداقل  حقوق کارگر چندین برابر زیر خط فقر و حتی فلاکت است و سرمایه 

مثابه انسان درجه دوم علاوه بر شدت  زنند. جایی که زنان کارگر، به رد می مزد، به ارزش واقعی آن دستب
شوند! در کشوری که ھر گونه اعتراض و مطالبه کارگری و استثمار وسیعا زیر بار ستم مضاعف تباه می 

داران گیرد. در جایی که حاکمیت سرمایه خواھانه با زندان و شکنجه و مرگ مشکوک پاسخ می آزادی
کند رھبر کارگری مثل اسماعیل بخشی را به جرم دفاع از کارگر ھمچون صدھا فعال اجتماعی  تلاش می 

شود. در کشوری  زندانی و وادار به اعتراف اجباری کند. در کشوری که تشکل مستقل جرم محسوب می 
رشوه  و  فساد  در  نه  که  حکومتش  و  است  غرق  چاره خواری  طبیعی  بلایای  مقابل  در  و  تنھا  اندیشی 

داران سرگرم تخریب محیط  کند بلکه خود با عملکرد سودمحور در خدمت منافع سرمایه شگیری نمی پی
و   کارگران  ھمه  از  بیش  که  اتفاقاتی  است.  طبیعی  اتفاقات  این  خسارات  تشدید  عوامل  از  و  زیست 

ای قه دھد! در کشوری که خفقان و دیکتاتوری سابپناھی قرار می خرابی و بی زحمتکشان را آماج خانه 



جز طبقه کارگر قادر به تأمین آزادی و برابری نیست! در چنین    شده دارد و ھیچ نیرویی به مزمن و نھادینه 
در   و زحمتکشان متشکل  کارگران  توسط  اداره جامعه  گرفتن  به دست  و  پیروزی  راھی جز  شرایطی، 

ن را بشناسیم و رفعشان کنیم.  بار خود باید کمبودھایما شوراھا وجود ندارد و ما برای تغییر اوضاع فلاکت 
یابی در ابعاد مخفی و علنی و آمادگی برای تشکل سراسری و وحدت عمل بر  دھی و سازمان سازمان

تر است. ما در  گیرد از ھر چیز برای ما حیاتی جا سازمان می جا و آن بستر ھزاران اعتراض کارگری که این 
ا و  مبارزات  بتوانیم  باید  روزمره  اعتراضات  رھبری  کنار  مھیای  و  دھیم  سازمان  را  عتصاباتی سراسری 

داری شویم، اگر نه سرکوب و ادبار و فقر ما را رھا  اعتراضات و مبارزات علیه حکومت و مناسبات سرمایه 
گام نمی  ما  برداشته کند.  بزرگی  امر  ھای  در  مداوم  پیشروی  از  کمتر  چیزی  ما  از  نھایی  نبرد  اما  ایم 

نمی سازمان ایابی  تشکل پذیرد.  گسترش  و  و  یجاد  ارتباط  و  طبقاتی  استقلال  حفظ  و  کارگری  ھای 
باد ھمبستگی  پشتیبانی متقابل با رفقای کارگرمان در سطح جھان تنھا ضامن پیروزی ما است. زنده  

 !داری و برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش علیه سرمایه 

 ایهباد اتحاد و ھمبستگی جھانی کارگران بر علیه سرمزنده 

 باد سوسیالیسم باد آزادی، زنده زنده 

 داری جمھوری اسلامیسرمایه رژیم سرنگون باد

کارگری   کمونیست  حزب  ایران،  کمونیست  حزب  کمونیست،  فدائیان  اتحاد    – امضاھا: 
 حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و ھسته اقلیت 

 


